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مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی (نور) جهت ارائة مجلات عرضه شده در پایگاه مجوز لازم 
را آز ضاخبات فخلاتدریافت تصنوه است بر این اشاس همه خقوق ماد برآمده اه هو اطلاعات 
مقالات, مجلات و تألیفات موجود در پایگاه» متعلق به "مرکز نور" می باشد. بنابر این» هرگونه نشر 
و عرضه مقالات در قالب نوشتار و تصویر به صورت کاغذی و مانند آن, يا به صورت دیجیتالی که 
حاصل و بر گرفته از این پایگاه باشد. نیازمند کسب مجوز لازم از صاحبان مجلات و مرکز تحقیقات 
کامپیوتری علوم اسلامی (نور) می باشد و تخلف از آن موحب پیگرد قانونی است. به منظور 
کسب اطلاعات بیشتر به صفحه قوانین و مقررات استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور مراجعه 
فرمائید. 


پایگاه مجلات تخصصی نور 


۱۷۱۷۷/۷۷۷ ۰۲ 


استاد سك سی 


اشدار فارسی علاءالدو له سمنانی 


دریایان مقالتی که درشماره هشتم ما انتشار بافت وعده کردم آ اجه از اشمارفارسی علاءالدولة 
کنون‌دیوانی باحموعه‌ای مستقل ازاشمار وی جابی‌نافته‌ام 


تنها دربرخی مموعها وسفینها غزلبات ورباعیانی بنام‌اودیده‌ام . دزغزل گاهی علایی و کاهی‌علاءالدوله. 


سمنانی بافته‌ام درن اوراق منتشر کنم i‏ 


تخلص کرده است وان ود دابلست که این نز لیات از و ست زیر اشاعری ِ« ۳ :أتخلص علابی‌درمیان 


.ل 


ي 2 


نه است ۲ 


متقدمان نمی شناسم آنه ۳ کنون بدست | مده و 


گر براندازی زمانی از ال خود نقاب 
ور نسیمی از ره لطفش بدوزح مگذرد 
ور بهشت از جلوهحسنش شود خالی دمی 
با صفای لذت دردش نعیم خلد هیچ 
قطر ه‌ای از جام دردش گر بکام جان رسد 
بی مار ارمستئی خواهی زهستی ترك گر 
باد غم نوش تایابی رهایی زین خار 
روز بازاری که رندان‌راست هردم‌ازغمش 
مهرهٌ مهر بست ای دل توزوصلش دمن 
بربی عنقاچه ووی آخر ای مر غ ضعیف 


گر جیا نی چون علابی هردم [ نحاشد ۳0 


از عالت در وف از رح خود] فتاب 
بندبآن حس تش ذوق بابند ازعذاب 
سلسبیل و سایه طوبی شود ذل حجاب 
با خیال لذت وصلش همه عالم سراب 
قاقیامت مست ان مي‌بر ندارد سرزخو اب 


؟ 


ی 


7 


ورحیات جاودان خو اهی طا زی‌شر اب 


راه رندان کیرا گر خواهی توقرب نجناب 
زاهد اندر عمرها هر کز ند آن‌خواب 
سایه‌را خورشید جستن کی بود راه صواب 
جلس خاقان‌چه جویی ]خر ای‌جان غر اب 


قطره در دربا فتاد و باز شد آبی با 


رو 
طاعت و مسکنت شعار مات ترك و تجرید اختیار عقست 
در مقام ارادت و لیم عاجزی فخر روز کار مات 
نیستی و تحمل و الصاف وشن . شتا مایخ 
ابالی گری و عباری در بایان عشق کار ماست 
سر توحید ونعت شاه رسل در سغن در" شاهوار منست 
تا پستم ميان بخدمت حق شاهد بخت در کار منسیت 
این‌سعادت که روح پا کم بافت همه از نفس بردبار منست 
هر که از غير چون علادوله قطم یوند کرد بار هنست 
زب رز 
پسیم وزر نتوان از ره خدا گشتن که این صفت صفت اهل بقی و طغیانست 
وق 
گر نسیم وادی اسرار خواهی تن گداز ور تحلی جال بار خواهی جان باز 


ٿن چو زندانست وجانت بند راه جان جان 


هر چه E‏ او ست دشمن‌دان تواندر راەدىن 


جان جان گر تایدت با ثد وبا زندان ساز 


در حضور دشمنان بادو ست نتوان گفت راز 


۱۷۱۷۷/۷۷۷ ۰۲ 


شیوهٌ رندان این هر گاه جانبازی :ود 
طاعت و زهد دیایی را بدان در قدر نست 
یش باران بلای دوست هر کو سر نهاد 
با غم عشقش تواز لذات جسمانی مکو 
فیضی ازرو حالقدی گر خواهیاندر سحرجان 


.چثر رفعت ر سر کوان علابی بر ۲ ی 


3 ۵ 9 


ای کرفتاران عشقت فارغ از مال ومنال 
مفلسان کوی عشقت را غلامی کنرده چرخ 
عارفان وصف تو موط اشراف ملك 
شمه‌ای از وی لطفت وی ارده نه فلك 
آ تفش از اطف کلستان کشته وریش غلیل 
بلبلان 
طوطیان طارم علوی بر آورده ز جان 
برتوی از عکس روت تافته راب وخاك 


۰۰ ۶ ۰ 
یمه در شاخ تاد 


رده شف 
8 


خامة صنعت چو بست این نقش تمثال وجود 
هر که برخاك درت ره بافت عزی بافت او 
پیش مروحان هحرت نيش نوش بر شفا 

شتگان تیم عقت ژند گان حاودان 
باده نوشان غمت داود و معروف و جد 
داروی درد تو داروی دل هر با خر 
در تمنای خیالت شد علايی_ جان فشان 


بو 30 و 


چه چانست آآنکه‌از بادش نیاساید دل وجانم 
مباش‌اندرغاط آی‌دل‌بدان بی‌شك ویر شبهت 
چه دلداری چه‌جانانی چکو زه وصف اوکویم 
میادا بی خیال او مرا خواب و اگر باشد 
مرا سو گندها داد او که تراك عشقبازی کن 
وس زرف اود بدم شکستم عهدو پیما ترا 
فدای آن سر مستی که دروی عر بده نبود 
علاءا(دو اه می گو ید اکر چه فاسق و رندم 
اگر بر من خطایی رفت در اول ندانستم 
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5 تیفشانی درن ره دامن از حان و جهان 
گر زنی بر سد یآجوج هوی بك دم قدم 


۰ چند بر فوت منال عار ات نالی ۳ دهر 


ت‌ 


چون نو این بازی ندانی در ره او کز مباز 
تعفه‌ای ۲ نجا نیارد کس به از سوز و گداز 
بر فراز عالم علوی کنندش سرفراز 
با وجود روضه رضوان تو در گلشن متاز 
مر کت حرص وهوی را دریی غولان متاز 
چشم مت گر ازین دونان توبر دوزی چوباز 


والهان حضر نت را از خود وجنت ملال 
سالکان راه وصلت را دو عالم پایمال 
مدبران درگ ت سر گشته ته ضلال 
کته سر کردان گرد آستانت ماه وسال 
خورده نمرودی بقهر از نیم پشه گوشمال 
وحده گویان بزیر کلین باغ وصال 
نمرهای ماعرفناك ای فدیم ذوالجلال 
خاك ازو بوشیده چندین خلعت حسن‌وهال 
مهر شد بر تخت فیب این مثال از بى مثال 
کز بان وصف او فرسوده‌شدشیرین مقال 
سا وصل را هر آتشی چون صد زلال 
صید شاهین مت شامان ملك بی زوال 
جان فروشان درت عذار و سلمان و بلال 
زیور ذ کر تو زیب جان هر صاحب کمال 


تا چه خواهد دیدن آخر زین تمنای عمال 


چه کو بست آ نکه از بادشز بادت گردد ایمانم 
که ببخود می‌شوم آن‌دم ک‌نامش برزبان‌رانم 
جر امست آن خداوندا که من باری چنین‌دانم 
مسلمانان مسلمانان من این هر کر بنتوائم 
دام پوشیده می گوید دریفا عهد و پیمانم 
چو من سر مست باصیر م هز ار ان فتنه پنشانم 
بحمدالله والمنه که بی شبهت مسلا نم 


خداوندا ازین حالت پشیمانم پشیمانم 


از جهان جان نیایی فيض اندر سرجان 
از نسیم صبح اسرار قدم یابی نشان 
تاكي از بهر مدار تن بفم داری روان 


۱۷۱۷۷/۷۷۷ ۰۲ 


خاکدان دهر ب فولان نفسانی گذار 
رو انوار صقا ار ی صفابان تو وی 
ناله را هدم گزین و سایه را سای هگير 
بیدلان را سافی ازاشکست ومطرب آمدل 
عشق سلطانشت چون مهمانت | .د بذل او 


عشق جانان اش و جان علابی خس بود 


B8 


نقد حیات خواهی جان کن فدای جانان 
مستان جام شوقش بر بوی اطف هر دم 
آنان که زنگ هستی از لوح دل زدودند 
فان سدره هر شب حبران ببدلانش 
از چشم بد نهانند وزخوشتن نهان تر 
چون تیه روز گاری زان‌ره نشان چه‌جوبی 
گر کام خواهی از دوست نا کامیست کامت 
عقل ودل اندر ین ره جان را عقبله آمد 
در وصف یر یش کر لال شد علابی 


GRR 


راحت ارخواهی بیابا درد او هراز شو 
ساز راء عشق سربازی و بد نامی بود 
بر تن وجان چند ارزی چون نیرزی ارزنی 
تابکی مچون ز نان این‌رامور سم‌ورنگی‌وبوی 
چون زغن تا چند باشی ستهُ مردار تن 
باز اوج کیریایی مانده اندر دام کام 
گر همای قاف فربی بال همت بر گشای 
ققل این درشد علایی و کلید آن ناز 


4 


OH 


رفت دریغ عمرمن در سر گفت و گګوی او 
ماد صیا سلا 6 4ن خی دمی. بر لب 
کر له مشق دل روی راه دراز عاشمان 
درغم عشق اودام خون‌شد وطرفه‌تر ازانك 
ترك وجود خود گرفت هر که نهاد دل برو 
کار علاء دوله را نست نهاتی ندید 
ای دل مستمند من دردو جهان بقین ندان 


OR 


سیر های عشقش والا بود ميشه 
چون سنا جلا لش دلهای CE‏ 


عیش با روحانیان کن برتراز هفت آسمان 
عین آنار ای از منظر بومان مدان 
جام غم بروی نشان و نوش میکن هرزمان 
عاشقانرا لذت ازدردست وراحت سوزجان 
دیده ازدل ساز وجان شکرانه آر اندرمیان 


خس‌چودر تش فناشد دیگر اوراخس‌خوان 


کشخ در ره عشق EI‏ مهر بانان 
بر درگه جلالش اشد حان فشانان 
از جان نغور دارند دل در هواي نان 
چون درخروش آنند زافنون عشق جانان 
عالم شدست بویی از خوی آن نمانان 
lx,‏ روی نشان جوی از راه بی نشانان 
از گلشن وصالش دورند کامرانان 
کین کار باز کونه نامد زکردانان 
خوش باش کا گهست او از حال بیزبانان 


دوات ارجویی برو در عشق او جانباز شو 
کور ابن راه داری در یی این ساز شو 
صعوه با ارزن گذار و بردرش شهباز شو 
راه رندان کیر و با صاحب دلان دماز شو 
درهو ای سر جان بك احطه در برواز ش 
دانهرا نه بردر و جرم بحضرات باز 4 
در فضای لامکان با قدسیان انباز 
گر نیازی داری آنجا بر شرس ناز 2 


جان ودام کباب شد درسر جست وجوی‌او 
اعف کن وبدورسان چون گذری بکوی‌او 
سعت عجب بود اکر ره سری سوی او 
ړوی او 
وال اه فد شك هر كه شنید یوی او 


کرد خراب جان ودل عشق جمال 


عمر عز بز می کند در سر گفت وگوی او 


بر اخوری زخوشتن کر ثروي بسوی او 


ظل جلال کش بر با بود ميشه 


س شاهباز عسنش lil‏ :ود شه 


www.noormags.ir 


بوبی‌زخاك کویش بر جان‌هر کهآ ید 
و آن کو فبارففلت پوشیدچشم اورا 
زیب ال معنی چون نقد معرفت‌شد 
هر کو ندیدرویش کور دوعالم آمد 
جابی که سوزءشقش‌منزل کندزمانی 
سودابی وصالش شدای انجمن شد 
بردر گهش‌علابی ازماومن گذر کن 


۵ ۵9 
ای عشق طایب درد مابی 
دل خا ا خوش فرود 11 
شادی دام تویی نکارا 
اوقت هه که ما تراییم 
HHR‏ 


ماهرویا روی پنهان می نی 
از غم و اندوه م۱ باکت سمت 


to 


انفاس مشکبارش بویا بود همیشه 
َظ وی از مسما اسما بود ميشه 
سر صفای عارف زیبا بود ميشه 
اورا که دیده او شد پا بود شبشه 
لذات جاودانی آنجا بود هشه 
در افتاب ذره شیدا بود #بشه 
زیرا که بزم وصلش بی»ا بود #ميشه 
دیوانة مشق را دوایی 
باه نه ای س آشتتابی 
e‏ 


ار ودب که اش غم فز 1 ۳ 


با ما تو بکو که تو کرایی 


دل مر دي غارت جان می کنی 


هرچه خوش می | بدت آن می کنی 


رباعیات 


این ذوق و سماع ما محازی مود 
بابی خبران بکو که ای بی خبران 


RR 


گفتم که ر وب 4 مشگلی منو سم 
کودل که دو حال دای شرح دهم 


بط 


این من ەمام اگر منی تست وی 


در راه غمت ۹ن من ما ند ونه جان 
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صد انه اگر بصلاعت آ باد حکنی 


گر بنده کنی بلطف آزادی را 


سان ترجه احوال و فر اهم آوردن اشعار علاء الدولهٌ سمناني بسیاز لازم می‌نمود و خوب شد 
۹ استاد نفیسیی اس لمت را نجهد فر مود ند ۾ در سمنان مو قوفات سیاری بوده از علاء الدو له که 


بچاست عنون می‌شویم و بچاپ میرسانیم . 


وین وجید که می کنیم بازی بود 
ببهوده سخن بدین درازی نبود 


وز نت هجر حاصلی نو سم 


کو دست کزو درد دلی بنوسم 


ور دربر هن برهنی هست لوی 


ورزانکه مراجان وی ه#ست و 


زان به نبود که خاطری شاد کنی 
+ زانکه هزار بنده آزادکنی 


اکنون بنام دیگران است . باز ارچه‌ای‌هم هست که بنام اوست . عکسی از س‌از این عارف بزو گك 
را نتوانستيم تهبه کنیم » اکر آقای ابوالعسن ثقفی عکاس عترم سمنانی لطفی در این مورد بغرماید 
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